 مقدمه 
 فصل اول 
  اسرار ارض 
  1. ما از جنس خاك (زمين) هستيم 
  2. زمين گهوارة موجودات 
  3. زمين منشأ رزق ماست 
  4. خشوع زمين 
  5. تاريخ، شاهد جاودانة زمين 
  6. آخرين منزل دنيايي 
  7. خبر دادن از قيامت 
  8 . زمين بستر مسجد 
  9. مسجد خانة خدا است 
  10. كعبه 
 فصل دوم 
 تعريف دل 
  1. دل خانه خدا 
  2. عرش دل 
  3. قلب (دل)، فرمانرواي جسم 
  4. قلب، منشأ اخلاق 
  5 . ايمان قلبي 
  6. رجوع قلبي به سوي خداوند 
  7. قلب و نزول واردات غيبي 
  8 . فساد قلب 
  9. کشور دل 
  10. اوصاف دل سالم 
  الف) نور دل 
  ب) بيداري مدام 
  ج) طلب آب حيات 
  د) آه دل 
  ه‍) اجابت دعا 
 فصل سوم 
 اسرار آداب حج 
  1. استطاعت 
  نشانه‌هاي استطاعت 
  الف) توبه صادق 
  ب) هجرت 
  ج) شوق ديدار 
  د) سفر آخرت 
  2. اِحرام 
  3. مقام تلبيه 
  الف) احرام درد و نياز 
  ب) وارستگي كامل 
  4. طواف 
  5. مقام ابراهيم7 
  6. سعي بين صفا و مروه 
  7. تقصير 
  8. صحراي عرفات 
  9. وقوف در مشعر 
  10. منا (قربانگاه عاشقان) 
  11. رمي جمرات 
  12. احرام ربوبي 
  13. ورود به مدينه 
  14. زيارت حضرت زهرا3 
  15. زيارت ائمه بقيع 
 فصل چهارم 
  آثار معنوي حج 
  1. ياد مرگ 
  2. مراقبه و محاسبه 
  3. محبت خدا در دل داشتن 
  4. علاقه به نماز شب 
  5. کمک به نيازمندان 
  6. خلوت نشيني 
  7. پرهيز از دنيا طلبي 
  8. دوري از حرص 
  9. بدي را با خوبي پاسخ دادن 
  10. سخاوت و ايثار 
  11. صبر و شکيبايي 
  12. امر به معروف و نهي از منکر 
  13. ياد قيامت 
  14. انس با قرآن 
  15. اعتدال 
  16. همنشين خوب 
  فصل پنجم 
 نامه نيايش 
  نيايش رمضان 
  نجوا 
  فهرست منابع 

 
ستايش خداي بي‌همتا را كه الطاف بيكرانش همواره بر ساحت عالم و آدم جاري است، و 
اسباب تعالي و رشد بندگانش فراهم. فلسفة عبادت و دعوت انسان‌ها به بندگي و انجام 
فرمان‌هاي الهي‌، همه خيرخواهي خداوند مهربان در حق بندگان است.
ميان اعمال عبادي، حج درياي ژرفي از نفحات و فيض‌هاي ربّاني است كه تشنگان وادي 
سلوك و رياضت را به غوطه‌ور شدن در ملكوت اسرار و حقيقت اعمال دعوت مي‌كند.
آري بهره‌مندي از لطافت قرآني، گل گفته‌هاي اهل بيت عليهم السلام و رهنمودهاي 
بزرگان وادي عرفان، ما را به باطن اعمال حج و درك اسرار آن ره مي‌نمايد. از سويي بر 
شور و انگيزة همگان، براي حضور در همـايش روحاني حــج مي‌‌افزايد تا در خانة محبوب 
حجاب از دل برگيرند، در زمزم زلال توحيد غسل زيارت کنند و در عطش لقاي حق تعالي سر 
از پا نشناسند.
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 خوشا آنان كه پيش از توانايي مادي، زمينه‌هاي معنوي حج را در خود ايجاد مي‌کنند 
و روزهايي را در خلوت و گوشه‌نشيني سپري مي‌كنند تا بر ظرفيت روحاني و قابليت رواني 
خود بيفزايند. به هنگام عزيمت، جانب كعبة معبود نيز مرغ جانشان سبك‌بال به آشيانة 
حضور پرواز مي‌كند و صد البته اين سبك‌باري به دست نمي‌آيد مگر آنکه زنجير 
وابستگي‌ها را پاره كنيم و با توبة صادق و نصوح از رفتار گذشته باز گرديم. همچنين 
از غفلت و دل مشغولي‌هاي بي‌نتيجه دنيا رها شويم و با آب ديده در سحرها و آه آتشين 
نيمه شب دل را از گناهان ريز و درشت بشوييم؛ ريشة دلبستگي‌ها را بخشكانيم و خلعت 
خضوع و خشوع را آراية جان كنيم و هر چه غير خدا است، بر خود حرام گردانيم.
هرکس که هواي کوي دلبر دارد
از سر بنهد هر آنچه در سر دارد
ورنــه به هزار چله ار بنشينــد
سودش ندهد كه نفس كافر دارد
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دل يا قلب، مرکز وجود انسان است که ساحتي عرشي دارد و خانة خداوند متعال است. 
اين تعريف کاملي است از دل. البته ويژگي‌هاي دل در قرآن کريم و احاديث به تفصيل 
بيان شده، که به برخي از مهم‌ترين آنها اشاره مي‌کنيم:
1. دل خانه خدا
اين مطلب به صراحت در قرآن کريم بيان نشده، اما آيه‌هايي وجود دارند که مضمون 
آنها کاملاً اين معنا را تأييد مي‌کند. برخي از اين آيه‌ها عبارتند از:
}وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ 
إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ{ (انفال: 24)
بدانيد که خداوند ميان انسان و دلش حايل مي‌شود و آنکه به سوي او گرد آورده 
مي‌شويد.
}وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ{ (ق: 16)
ما از رگ گردن به او (انسان) نزديک‌تريم.
}وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ{ (حديد: 4)
و او با شماست، هر کجا که باشيد.
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 همچنان که از مضمون آيه‌هاي بالا برمي‌آيد، خداوند با ما معيّت دارد. بديهي است 
که اين معيّت با مرکز وجود انسان، يعني قلب مي‌باشد. آنچه برداشت پيش گفته را تأييد 
مي‌کند، تصريحي است که در بسياري از روايت‌ها بر اين معنا شده است. از جملة اين 
روايت‌ها حديثي است از امام صادق عليه السلام که فرمود: ]اَلْقَلْبُ حَرَمُ اللهِ 
فَلا تُسْکِنْ حَرَمَ اللهِ غَيْرَ اللهِ& ( 1 )؛ ]قلب حرم خدا است غير 
او را در قلبت جا مده&.
امـام صـادق آن بـحـر حـقـايـق
چنين در وصف دل بودست ناطق
کـه دل تنها حرم بـاشـد خدا را
پس اندر وي مـده جـا، ماســوا را
بود ايـن نـکته تـخـم رسـتگاري
کـه بـايـد در زميــنِ دل بـکـاري
پس اندر حفظ وي کن ديده‌باني
کـه تا گــردد ضـميرت آسمــاني2
حضرت علي عليه السلام نيز فرمودند:
قُلوبُ الْعِبادِ الطّاهِرةُ مَواضِعُ نَظَرِ اللهِ سُبحانَه، فَمَنْ طَهَّرَ 
قَلْبَه نَظَرَ اِلَيهِ.(3)
دل‌هاي پاک بندگان جايگاه‌هاي نظر و توجّه خداوند است، پس هرکه دلش را پاک 
گرداند، خداوند به او نظر کند.
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که تو را از ياد خدا باز مي‌دارد و از اطاعت او محروم مي‌کند،
بر خود حرام کن.
خوشا آنان که توفيق توبة خالص را پيدا کرده‌اند و لباس تعلقات دنيوي را از تن به 
در نموده‌اند. کسوت صفا و خلوص را زينت جان کرده‌اند و با خشوع و خضوع مدام راه 
ورود اغيار بر دل بسته‌اند و پيوسته با ذکر محبوب در گوشة خلوت نشسته‌اند.
چاک شو و چاک شو
عاشق چالاک شو
پاک شدي، خـاک شو
جــانب افلاک شو


 ب) هجرت

دومين علامت استطاعت و کسب قابليّت، هجرت است. يعني حاجي واقعاً عزم کوي يار 
کرده باشد. هيچ چيز دنيا او را آرام نکند و آرامش خود را تنها در لقاء محبوب بداند. 
حال افراد مهاجر را داشته باشد. يعني براي رفتن به سوي خدا بي‌قراري کند و قلب او 
براي کوچ آماده باشد. همان‌طور که تن را براي خانه خدا آماده مي‌کند، دل را براي 
لقاي پروردگار آماده کند و اين آية شريفه را زياد بخواند:
}وَ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيتهِ مُهاجِراً اِلَي اللهِ وَرَسُولهِ ثُمَّ 
يُدْرِکْهُ الْمَوتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجرُهُ عَلَي اللهِ{ (نساء: 100)
و کسي که از خانة خود به سوي خدا و رسولش مهاجرت کند و سپس مرگ، او را دريابد 
اجر و مزد او بر خداي متعال است.
البته اين مرگ، عبور از منزل تاريک نفس و خواسته‌هاي نفساني است. کسي که از قيد 
و بند دنيا فرار کند و هواپرستي‌ها را از خود دور
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کند، مهاجر واقعي است وگرنه خود را فريب داده، بيهوده زحمت‌هاي بي‌شماري را تحمل 
مي‌کند.
هرکس که هواي کوي دلبر دارد
از سر بنهد هر آنچه در سر دارد
و رنه به هزار چلّه ار بنشيند
سودش ندهد که نفس کافر دارد
آري حاجي عزيز! هجرت در راه مکه و مدينه به نوعي درک مرگ و قيامت است. در واقع 
تجربه صحراي محشر و چگونگي ورود به بهشت، قبل از سفر حقيقي از اين دنياست. امام 
صادق عليه السلام در اين باره فرمود:
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بندگي مي‌بندد و قول مي‌دهد که براي هميشه پاکي دل را حفظ کند و هرگز آن را به 
گناه آلوده نکند. سرانجام در صحراي قيامت از اينکه در عهد خود استوار بوده مباهات 
مي‌کند. چه خوش گفت جناب حافظ:
با تو آن عهد که در وادي ايمن بستيم
 همچو موسي ارني گوي به ميقات بريم
کوس ناموس تو بر كنگرة عرش زنيم
 عـلـم عـشـق تو بربام سماوات بريم
خاک کوي تو به صحراي قيامت فـردا
 همه بر فرق سر از بر بهر مباهات بريم
همچنين حاجي بيدار دل براي اطمينان از زدوده‌شدن آثار غير از قلبش و تضمين پيمان 
ابدي با خداي متعال به پرده‌هاي کعبه تبرک مي‌جويد. طلب مغفرت بسيار مي‌کند و با 
گريه از خداي خويش اخلاص هميشگي در کارهايش را خواستار مي‌شود. او مي‌داند که اين 
دو، شرط پايبندي بر عهد با خداي متعال است.
همچنين منظور ديگر پردة کعبه آن است که حاجي فقط خدا را به عنوان پناهگاه خويش 
انتخاب کند. از همة لغزش‌ها به او پناه ‌برده و از او بخواهد که هرگز به حال خود 
رهايش نکند و همواره او را در اداي امانت و حفظ عهد بندگي ياري دهد. مرحوم فيض 
فرمودند:
منظور از گرفتن پرده‌هاي کعبه، آن باشد که آمرزش گناهانش را بخواهد و مانند 
گناهکاري که خود را به دامن بزرگي مي‌افکند تا از تقصير او در گذرد، خود را به 
پرده‌هاي کعبه بياويزد و از

	
	[bookmark: 77] 
	77 
	




[bookmark: 77] 
	77 
خدايي که پناه همه به اوست و اميدي جز به عفو و کرم او ندارد، آمرزش گناهان را 
بخواهد و چنين وانمود کند که تا از تقصير من نگذري و مرا در آينده از خطرات معصيت 
نگه نداري، دست از پردة کعبه‌ات برندارم.(1)
ره به سويت همواره هموار است
خوش به حال کسي که رهوار است
هر که بـاشد مسافر کويت
ره نـشـانـش دهـي به هر سويت
تـو کـه نـور هـمه جهان باشي
در پـس پـرده کي نـهــان باشي
6. سعي بين صفا و مروه
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مرحوم فيض کاشاني در اين باره فرمود:
هنگامي که چشمت به ديوار‌هاي مدينه افتاد، به خاطر آور
اين شهري است که خداوند آن را براي پيامبرش برگزيده و هجرتش را از مکّه به اين 
شهر قرار داد و اين جايي است که رسول اکرم صلي الله عليه و آله و سلم احکام 
پروردگارش را در آن تشريح کرد و سنت‌هاي خويش را برقرار فرمود. در آن با دشمنان خدا 
به نبرد پرداخت و دين خدا را در آن آشکار ساخت، تا آن گاه که خداوند روح مقدسش را 
قبض فرمود و تربت او را در اين شهر قرار داد.
سپس جاي قدم‌هاي پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم را که در آن رفت و آمد 
مي‌کرده است، در نفس خويش تصور کن؛ زيرا بر هيچ جاي پايي از زمين مدينه گام 
نمي‌نهي، مگر اينکه آن، جاي پاي مقدّس حضرت رسول صلي الله عليه و آله و سلم است.
بنابراين در زمين آنجا جز با آرامش و اميد قدم مگذار و به ياد آور که پيامبر صلي 
الله عليه و آله و سلم در کوچه‌هاي اين شهر رفت و آمد مي‌کرد، و خشوع و وقار او را 
در راه رفتن به خاطر آور و آنچه را خداوند از کمال معرفت خود، در دل وي به وديعت 
نهاده و آوازه‌اش را بلند گردانيده و نام او را قرين نام خويش کرده و اعمال کسي را 
که هتک حرمت آن حضرت نمود (هر چند به بلند کردن صداي خود بر صداي او باشد) بي‌ثمر 
شمرده، از نظر بگذران.
سپس نعمتي را که خداوند به کساني ارزاني داشت که به
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 مصاحبت او مشرّف و به مشاهده و استماع گفتار او نايل شدند، به ياد آور و از 
اينکه به هم‌نشيني با او و اصحابش توفيق نيافته‌اي، بسيار اندوهگين باش و بيانديش 
که تو در دنيا از ديدن او محروم بوده‌اي و از ديدن او در آخرت، در اثر شک و ترديد 
محروم نماني، و يا اعمال بد تو، ميان او و تو حائل گردد. چنان‌که فرموده است: 
گروه‌هايي نزد من آورده مي‌شوند که مي‌گويند: يا محمد! يا محمد! مـن مي‌گويم: 
پروردگارا! اينها ياران منند؟ پاسخ مي‌رسد: تو نمي‌داني اينها پس از تو چه 
کرده‌اند، پس مي‌گويم: دور و هلاک باشند.(1)
به قول شهريار:
به جز فرشتة عرش آشيان وحي الهي
 پرنده پر نـتـواند زدن به بام محمد
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لا يَجْتَمِعُ الْمَالُ إِلاَّ بِخِصَالٍ خَمْسٍ: بِبُخْلٍ شَدِيدٍ وَأَمَلٍ 
طَوِيلٍ وَحِرْصٍ غَالِبٍ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَإِيثَارِ الدُّنْيَا عَلَي 
الآخِرَة.(1)
ثروت جمع نمي‌شود مگر با داشتن پنج ويژگي: بخل زياد و آرزوي دراز و حرص مسلط بر 
انسان و قطع رحم و ترک خويشاوندان و ترجيح دنيا بر آخرت.
واي بر کسي که عهد خود را با خدا بشکند، يا در سفر حج نتواند محبت دنيا را از 
دلش ريشه‌کن سازد و دوباره راه ثروت‌اندوزي را در پيش گيرد. يا اميال و آرزوها که 
در حج او را رها نکردند دوباره در وجودش فعال شوند. چنين کسي نه تنها حاجي نشده 
بلکه حج و ساير عبادت‌ها را وسيله رسيدن به دنياي خويش قرار داده است. اعمال چنين 
فردي هزار بار بدتر از کسي است که اصلاً به حج نرفته. چنين فردي عاقبت مصداق اين 
آية شريفه مي‌شود:
(قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأَْخْسَرِينَ أَعْمالاً * الَّذِينَ ضَلَّ 
سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ 
صُنْعاً) (کهف:
104 و 103)
آيا شما را خبر کنيم از زيان‌بارترين کارها؟ عمل کساني که در تلاش دنيا طلبي خود 
گم شده‌اند، و گمان مي‌کنند که اعمال آنها بهترين عمل است.
عزّ دنيا بايدت با دين به هم
دين و دنياي کسي نايد به هم
دنيا چنان خود را بر انسان تحميل مي‌کند و به کارهاي بيهوده

1 . شيخ صدوق، الخصال، ص283.
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وا مي‌دارد که آدمي گاهي به شدّت احساس خستگي مي‌کند و نمي‌داند که چرا تا اين 
اندازه کلافه و کم حوصله است. هر چند فرصت زيارت خانه خدا او را از چنگال اميال 
دنيوي نجات داده است، اما نبايد کاري کند که دوباره دنيا و مشغله‌هاي بي‌حاصل بر او 
مسلط شوند و لذّت حضور در حج را از او بستانند.
حضرت استاد حسن زاده آملي با آن همه مراتب علمي و عرفاني و سلوک در طول زندگي 
مدام مي‌فرمايد:
 باز در سوز و گـدازم ز تـف دل چه کنم
 کار مشکل شده مشكل شده مشکل چه کنم؟
دفتر عمر گشودم که چه بگذشت از آن
 هيـچ نگذشـت مگر عاطـل و باطل چه کنم؟
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بدين ترتيب انسان مؤمن به‌ويژه حج‌گزار واقعي همواره با انس و حضور در ساحت قرآن 
کريم، کعبة دوست را طواف مي‌کند. هرگاه دلش هواي کعبه نمايد، سراسيمه به کوي قرآن 
مي‌شتابد و عطش هجران را در انس با قرآن کريم تسکين مي‌دهد. سرانجام، در سايه پاکي 
درون و رياضت نفس، کعبة حقيقي را در صورت ملکوتي قرآن مي‌بيند و آن صورت ملکوتي را 
وقوف در کوي يــار مي‌داند.
وقوف دل که به کوي تو مستدام افتد
 طواف کعبه چه حاجت که تو حجاز مني


15. اعتدال

از ويژگي‌هاي ديگر مؤمن آن است که اهل اعتدال باشد، يعني از تعادل روحي و رواني 
برخوردار باشد. به عبارت ديگر مؤمن با حاکم کردن عدالت در خود، حقوق همة قواي 
نفساني را رعايت مي‌کند و تحت ملکه عدالت از فايده‌هاي آنها بهره‌ مي‌برد. قوة 
شهوت، غضب، عقل و ديگر قواي موجود در نفس براي انجام وظايفي آفريده شده‌اند. براي 
آنکه هر کدام در راستاي تکليف تعيين شدة خود عمل کنند، اعتدال نفساني لازم است که 
مؤمن با حاکم کردن سلطان عدالت در خود اين زمينه را فراهم مي‌کند. از اين رو قرآن، 
عدالت‌پذيري را مهم‌ترين مؤلفة تقوا مي‌داند:
}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء 
بِالْقِسْطِ
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَي أَلاَّ تَعْدِلُواْ اِعْدِلُواْ 
هُوَ أَقْرَبُ
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لِلتَّقْوَي{ (مائده: 8)
اي کساني‌که ايمان آورديد، شما گواه عدالت و قسط باشيد. عداوت گروهي نبايد شما 
را از عدالت باز دارد. عدالت کنيد که به تقوي نزديک‌تر از هر عمل است.
البته کساني مي‌توانند در جامعه گواه عدالت باشند که شخصيت و هويت نفساني آنها 
سمبل ميانه‌روي و عدالت‌گستري باشد. پس عدالت پيش از آنکه يک اصل حقوقي و سياسي 
باشد، يک خصيصة اخلاقي است. يعني کُنه عدالت ريشه در نفس سالمي دارد که تحت تأثير 
اخلاق الهي است. اما نمود آن در حوزه‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي ظاهر مي‌گردد. 
از اين رو مولاي متقيان عليه السلام ، رشد ارزش‌هاي اسلامي را در گرو اعتدال‌گرايي 
انسان‌هاي مؤمن مي‌داند:
الْيَمِينُ وَالشِّمَالُ مَضَلَّةٌ وَالطَّرِيقُ الْوُسْطَي هِيَ الْجَادَّةُ 
عَلَيْهَا بَاقِي الْكِتَابِ وَآثَارُ النُّبُوَّةِ وَمِنْهَا مَنْفَذُ السُّنَّةِ 
وَإِلَيْهَا مَصِيرُ الْعَاقِبَةِ.(1)
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درماندگان رحم كن. ]يا راحم من لاراحم له يا صاحب من لا صاحب له&.
اي خداي مهربان! چقدر دوست دارم با تو حرف بزنم، آن هم در جايي كه فقط تو حرف‌هايم را بشنوي، و شايد جرأت گفتن آن را به كسي ندارم، چه اگر بشنوند چوب ملامت بر سرم مي‌كوبند. امّا با تو راحت سخن مي‌گويم. سخن از دردهاي پنهان، سخن از آرزوهاي سركوب شده. سخن از جفاي روزگار. سخن از غربت و تنهــايي. اصلاً اي خــداي بزرگ تو مرا به سخــن مي‌آوري، آنجا كه به رسول بزرگوارت فرمودي:
}إِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ{ (بقره: 186)
هرگاه بندگانم از من پرسيدند، بگو: به آنها خيلي نزديكم و هر چه از من بخواهند، اجابت مي‌كنم.
خداوندا! تو اجابت را بر تقاضاي بندگانت مقدم داشتي، و اين شوق خواستن را در ما شعله ور ساخته و توقع اجابت را بالا برده است. يعني دعا و اجابت هر دو از توست. آنچنان كه مي‌دهي، مي‌خواهي، در واقع خواستن ما بهانه و عطاي تو مستدام است.
بارالها! هرگاه با تو مي‌نشينم و تو را مي‌خوانم، احساس آرامش و سبک‌بالي مي‌كنم. گويي مرغ جانم قفس تن را شكسته و به سوي تو پرواز مي‌كند. و جز بلنداي اُنس تو آشياني نمي‌شناسد. آرزو دارم كه اين لذّت حضور سرمدي باشد و نشاط با تو بودن از من گرفته نشود. همة اعضا و جوارحم تو را بخوانند و به ياد تو آباد باشند. ]وَ بِذِكْرِكَ مَعْمُورَه
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وَ بِخدمَتِكَ مَوْصُولَه&.
خداوندا! آنگاه كه تو را مي‌خوانم و به عبادت تو مي‌پردازم از هر قيد و بندي رها مي‌گردم و به وسعت درياها و صحراها گسترده مي‌شوم. گويي همه عالم و آدم زير پاي منند و آسمان‌ها مرا به سوي خود مي‌خوانند. شوق عجيبي به من دست مي‌دهد. دنيا در نظرم كوچك و بي‌ارزش مي‌شود و خود را در فضاي (ارْجِعِي إِلَي رَبِّكِ) تو مي‌بينم. جاذبه فراخواني تو همة وجودم را پر مي‌كند. اصلاً مي‌شنوم كه تو مرا مي‌خواني. صداي دل‌انگيزت برجانم طنين مي‌افكند. دوست دارم از آن حالت برنگردم.آن آرامش روحاني پايدار بماند و نگاه مهرآميزت از من گرفته نشود، و در وحشت تنهايي گرفتار نگردم، ]يا أَنِيسَ الْمُسْتَوْحِشِين&.
خدايا! ديگر رمقي برايم نمانده است. توان مقابله با نفس را از دست داده‌ام. حملات ويرانگرش تار و پودم را از هم گسسته است و افسارِ گسيخته را به هر سويي مي‌كشاند. ديگر آبرويي برايم نمانده و نزد تو ذليل و رسوا شده‌ام. با شيطان همنشين شده و دائماً از او فرمان مي‌گيرد و در محاصرة جنود شيطان گرفتارم كرده است. سينه‌ام را از وسوسه‌ها پر نموده و خيال‌هاي فاسد را بر قلبم چيره ساخته است. پيوسته دنيا را در نظرم زيبا جلوه مي‌دهد. هــر روز لباسي تازه بر مــن مي‌پوشاند و به دست آرزوها مي‌سپارد و بذر هوس‌ها را در وجودم آبياري مي‌كند و کودکانه مرا دست به دست مي‌گرداند.
پروردگارا! از ريش سفيد و قد خميده‌ خود شرمسارم كه در سن
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پيري جوانه‌هاي آرزو در من روئيده‌اند؛ از اين همه رسوايي به تو پناه مي‌بــرم. ]إلهي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شِرارِ نَفْسِي&. تنهــا تو مي‌تواني مرا
نجات دهي و ننگ رسوايي‌ام را بپوشاني و مرض‌هاي روحي‌ام را مداوا كني.
اي خداي مهربان! اكنون به فريادم برس كه سخت به فريادرسي تو محتاجم. از شرارت نفس نجاتم ده كه بي‌تو هلاكم و در پناه عصمت خويش امانم ده و از وحشت قيامت و رسوايي رهائي‌ام بخش ]يا مَلْجَأَ الْمُسْتَوْحِشِين&.
الهي! از نفس بدم شاكي‌ام. نفسي كه به انجام بدي‌ها حريص است و حتي از ياد گناهان گذشته لذّت مي‌برد و همچو ديوي خفته در من و قصد هلاكم دارد.
خدايا! چقدر بيچاره‌ام كه با اين نفس شياد دست به گريبانم. هم شوق طاعت را از من گرفته، هم ميل به معصيت را در من فزوني مي‌دهد. آن‌قدر بي‌پروا است كه مرا به نافرماني‌ات تشويق مي‌كند. بي‌نهايت مغرور و خيره‌سر است. اگر شري به او روي آورد جزع و بي‌تابي مي‌كند و اگر به خوبي‌ها دست يابد منع احسان مي‌نمايد. اسراف و زياده‌خواهي را دوست دارد، و بسيار به لهو و لعب علاقه‌مند است. دائماً به خواندن لالايي در گهواره غفلت مشغول است. روزگارم را تباه كرده و هر لحظه با خطري تازه روبه‌رويم مي‌كند. فكر توبه را از من ستانده و اراده بازگشت را در من كشته است. آن‌قدر گستاخ و بي‌شرم است كه به راحتي گناه مي‌كند. تو گويي عادت او شده؛ اگر روزي فرصت گناه نيابد افسرده مي‌شود. با فشارهاي بي‌امانش از
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چنگم مي‌گريزد تا هرزگي‌هايش را تكرار كند.
الهي! شرمسارم از اين عبادت‌هاي تاجرانه. طمع بهشت و ترس از عذاب دوزخ خلوصم را گرفته است. نه حقّ معرفت تو را مي‌شناسم و نه حق عبادت تو را به جا مي‌آورم. اكنون با رويي سياه و دلي پريشان به سوي تو آمده‌ام تا اعتراف كنم که نه داراي نيّت خالصم و نه در اطاعت تو صادق. تنبلي نفسم موجب شد كه از خيل شتابندگان به سويت جا بمانم و اوقات خوش روزگارم را به پاي آرزوهاي بيهوده قرباني كنم. اكنون آثار پيري در سر و رويم هويدا گشته و فرصت‌ها چون باد در گذرند. ديگر که از نفس افتاده‌ام و توان جبران گذشته‌ها را ندارم، خود را در جايگاه زيان‌كاران مي‌بينم. اگر بدين حال و روز بميرم مستحق دوزخم. مگر اي خداي مهربان! تو به فريادم برسي، به پيري‌ام رحم نمايي و شوق رفته را بازگرداني. درد بندگي عطايم نمايي، و حجاب‌هاي غفلت را بزدايي. در آتش ندامتم بسوزاني و به درد فراقت مبتلا كني. بر شور شب‌زنده‌داري و تمناي سحرم بيافزايي، تا مگر بر جبران گذشته‌ها توفيق يابم و اندكي از خرابي‌هاي پيشين را آباد كنم. و سرانجام شرمسار تو از دنيا نروم چرا كه فرداي قيامت تحمل شرمساري تو را ندارم. دوزخ برايم به از آن باشد كه در آتش خجالت تو بسوزم.
خدايا! تنها در دل صحرا نشسته‌ام، آثار بديع و زيباي صنع تو چشمم را خيره مي‌كند. از زمزمه تسبيح موجودات مبهوت شده‌ام. قلم هنر آفرينت، در خلق آفرينش دمادم بر حيرتم مي‌افزايد و شگفتي‌ها بر شگفتي‌ها افزوده مي‌شود.
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معبودا! كو چشمي كه آثار تو را تماشا كند؟ کجاست عقلي كه نطق موجوداتت را درك نمايد؟ كو دلي كه شيداي جمال تو باشد؟ کجاست شوق با تو بودن كه آدمي را از غوغاي زندگي شهري رهايي بخشد؟ كو دردمندي كه در اين كوير پهناور فرياد كشد؟ كو عاشق دل‌سوخته‌اي كه بيانگر تو باشد؟ كو اشك دل سوخته‌اي كه چشم سبزه‌زاران را به تماشا بنشاند؟ کو دست تمنايي كه پرندگان را به آسمان نياز آورد؟ كو جوياي صادقي كه ترنم حضورت را احساس كند؟ كو عاشق ديداري كه در هزاران جلوه تو را تماشا كند؟
الهي! چه شيرين است لذّت با تو بودن، لذّتي كه با ناله‌ام عجين شود و با اشك ديده‌ام روان گردد. اضطرابم را به اشتياق و پريشاني‌ام را به شادماني مبدّل كند. شهد يقين را به جانم بچشاند و در كوي اُنس تو جايم دهد هر چه غير تو را از دلم دور سازد و دعاي ]عاش قلبي بذكرك& امام سجاد عليه السلام را در حقم اجابت فرمايد.
کردگارا! آنگاه كه شوق خلوت با تو بودن مرا به تنهايي صحرا و دامنـه كوه‌ها مي‌كشاند و لــذّت ياد تو را به جان تشنــه‌ام مي‌چشاند، زيبايي زندگي را احساس مي‌كنم. تو گويي افق‌هاي تازه‌اي به رويم گشوده مي‌شود. هيجان عجيبي به من دست مي‌دهد. شوق وصف‌ناپذيري همه وجودم را فرا مي‌گيرد. دوست دارم هرگز از آن حال و هوا خارج نشوم و آن‌گاه كه نسيم حضورت جان خسته‌ام را مي‌نوازد و آغوش مهر و بنده‌نوازي‌ات را مي‌گشايد، كاملاً از خود به در ‌شوم و پروازكنان دل را پرنده‌اي در امواج حضور بينــم و آرزو كنم كه هرگز از اين معراج
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روحاني بر نگردم.
الهي! لذّت با تو بودن مرا از همه چيز بيزار كرده است. دنيا در نظرم بي‌رنگ شده، آميزش با اين و آن بــر وحشتـم مي‌افزايد و تنها تو را زيبا مي‌بينم و تنها با تو آرام مي‌شوم. پس اي مهربان! دلم را از اغيار بستان و آن را خلوتگاه حضورت گردان و اين دعاي (سيد الشهدا عليه السلام ) را در حقم اجابت فرما: ]الهي اَنتَ الَّذي اَزَلْتَ الاَغْيارَ عَنْ قُلُوبِ اَحِبّائكَ&؛ ]تو آن خدايي هستي كه محبت اغيار را از قلوب عاشقانت مي‌زدايي&.
خداوندا! چون شب فرا مي‌رسد ندايي از درون مرا مي‌خواند. ندايي از كوي آشنايي، ندايي كه آهنگ زندگي من است، ندايي كه رنگ و بوي تو دارد. يعني تو مرا به شب زنده‌داري دعوت مي‌كني و در محفل روحاني سحر مي‌نشاني. قيام و قعودم را تماشا مي‌كني، حال دعا و نيايشم مي‌دهي. آرام آرام دلم را مي‌گشايي و تنور آهم را شعله‌ور مي‌سازي، هرچه غير خود را در آن مي‌سوزاني. گناهانم را در نظرم حاضر مي‌كني، مشت ندامت بر سرم مي‌زنــي و کوتاهي در بندگي را به يادم مي‌آوري. حجاب‌هاي ظلماني را از دل و ديده مي‌زدايي. قلبم را به هيجان خشيت مي‌لرزاني، و پيشاني‌ام را به خاك خضوع مي‌سايي. اشكم را بر گونه‌ها جاري مي‌سازي. زبانم را به توبه باز مي‌كني. صداي گريه‌هايم را مي‌شنوي و شكوه بندگي را در من شكوفا مي‌كني. سرّ خلقتم را بر فرشتگان مي‌نماياني. پيام }ارْجِعِي إِلي رَبِّكِ{ را طنين جانم مي‌كني. پنجره خانة دلم را مي‌گشايي و نفحات ربّانــي را در آن مي‌دمي. نفس
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پرآشوبم را به آرامش مي‌رساني و به زيور اطمينان آراسته مي‌گرداني. راضِية و مَرضِيَة به پذيرايي‌ام فرا مي‌خواني و بالاخره شب را با من خسته سحر مي‌كني و به ديدار شب ديگري نويد مي‌دهي.
الهي! آنگاه كه همه مرا برانند تو مي‌خواني و در آغوش مهرباني‌ات مأوا مي‌دهي و به زندگي اميدوارم مي‌كني. توان برخاستنم مي‌دهي. گناهانم را ناديده مي‌گيري. زبانم را مي‌گشايي و سخناني تازه بر لبانم جاري مي‌نمايي. بر جراحت‌هايم مرهم مي‌گذاري. سنگ صبورم مي‌شوي، درد دل‌هايـم را مي‌شنوي و از درون با من نجوا مي‌کني. تا جايي‌که گرمي‌ حضورت را با همة وجودم احساس مي‌کنم و لذّت محبت‌هايت را مي‌چشـم و از اين همه مهرباني شرمســار مي‌شوم و سرم را بالا نمي‌گيرم. امّا تو مرا به نيايش فرا مي‌خواني؛ نيايشي كه همه نوازش توست و در آن مرا زير و رو مي‌كني. گاه فريادم مي‌دهي، و گاهي خموشم مي‌كني گاه مستم مي‌خواهي وگاهي هوشيار. گاه به سلامت، گاه هم بيمار. گاه به باغ حضور، مسرور و گاهي به داغ، رنجور. گاهي مي‌خنداني و گاهي مي‌گرياني. گاه به قفس قبض گرفتارم مي‌سازي و گاهي به گلزار بسط پروازم مي‌دهي. امّا اي مهربان! در همه حال غضبت را رحمت، قهرت را مهر، عقابت را حساب، عذابت را ثواب و دوزخت را بهشت مي‌بينم.
الهي! دلتنگ تواَم. هر زمان و هركجا تو را بخوانم با مني و گرفتاري‌هايم را ناگفته مي‌داني و از سرّ ضميرم باخبري. پس از كدامين درد بنالم و از كدام كارم شكوه كنم، از اخلاق بدم و يا از زشتي اعمالم،
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از سستي در عبادت يا از كمي اخلاص، از دل بي‌شوق يا از چشم بي‌اشك، از غربت و بي‌كسي يا از بي‌هم‌زباني و تنهايي، از دنيا خواهي‌هاي بي‌حاصل يا از دل غافل، از حسرت روزگارانم يا از پشيماني گناهانم، از كمي توشه آخرت يا از وحشت عاقبت، از بي‌توجهي به بينوايان يا از بدرفتاري با خويشان.
خدايا! نمي‌دانم از چه بنالم، سياه‌مشق‌هاي زندگي نامه اعمالم را پر كرده است. هر چه نظر مي‌كنم چيزي نمي‌يابم كه در آخرت به كارم آيد؛ يا قابل ارائه در پيشگاه عدل تو باشد.
پروردگارا! خجلم، شرمسارم. اعتراف مي‌كنم كه بنده خوبي برايت نبودم. حق بندگي را به جا نياوردم. در شناخت ساحت تو كوتاهي كردم. عظمت پيامبر رحمت و جانشينان او را نشناختم و زندگي من رنگ و بوي سيرة آنان را نگرفته. بازيچه اميال خويش شدم و عمر گران‌مايه را با همين بازي‌هاي كودكانه به هدر دادم.
خدايا! اكنون پشيمانم و درمانـده. ياد گذشته‌ها به آتشم مي‌کشد، اگر مرا با اين حال بميراني مستحق دوزخم؛ شايد دوزخ هم مرا نپذيرد.
الهي! آنگاه كه پوچم هيچ مي‌شوم، احساس مي‌كنم كه زمين هم تحمل مرا ندارد، آسمان مي‌خواهد بر سرم خراب شود. همه مرا مي‌رانند، در حالي كه هنوز از زشتي‌هاي درونم بي‌خبرند.
الهي! در آن حالات بي‌كسي و رسوايي، تو پذيراي من مي‌شوي و با نغمة اميدآفرينِ }لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ{ مرا به سوي خود مي‌خواني. نسيم مهرباني‌ات غبار نااميدي را از جانم مي‌زدايد، آرامش رفته‌ام را
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بازمي‌گرداند، مرا دوان دوان به كوي انس تو مي‌رساند، استغفار را بر زبانم جــاري مي‌سازد و خلعت ]يا تواب الرحيم& را بر تنم مي‌كند.
ره به سـويت هماره هموار است
خوش به حال كسي كه رهوار است
چشمه‌هاي اميد تو جوشان
تشنـگانت همـه سبــو دوشـان
اسـتـعانت به فضل تو جائز
هـر كه دستي گشود شــد فائـز
در پـنـاه كـرامـتـت ماضي
آمدم از قـضـــاي تـو راضــي
بـه اجـابـت در آن مـهيايي
تو مميتي خـدا، تـو مـــحيايي
هـر كـه بـاشد مسافر كويت
ره نشانش دهـي به هر ســويت
روي ماهت كـجا نهان باشد
غير رويـت مگـر عيـان باشـد؟
آمـدم بـر درت به روي نياز
كه عنايـت كـنـي مـرا پــرواز
پـرگشايم به آشيانة عشق
دل كـنـم تـازه بـا ترانه عشق
دلـم آكـنده از يـقـيـن بـاشد
همه سرمايه‌ام همين باشد
بـي شـريـك و يـگانه معبودي
غايت آرزو و مـقصودي
به جز از تـو خـدا نـمي‌جويم
عـشـق رويـت تنيده در خويم
تو خـداونـدِ مـهـربـان مـني
تو انـيـسـي، تـو هم‌زبان مني
هـر سـحر بـا تـو راز مي‌گويم
غـم نـاگـفـتـه بـاز مي‌گويم
غـايـتِ شـوق هـر نـمـاز مني
تـو خـداونـدِ چـاره سـاز مـني
به تماشاي تو دلم شاد است
چـون بـه يـاد تو هست آباد است
( ( (
سـتايـش سـزاي خـداي كريم
خدايي كه رحمان است و رحيم
ستايش، خدايي كه دلسوز ماست
فروغِ دلِ آتـش افــروز مـاست
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ستايش، سزاي خداي غني است
سرِ التفـاتش، با چـون مني است
به غيرش اگر دست ياري دهم
سرانجام خود را به خواري دهـم
طلب هـر چـه دارم عطايم كند
اجابت به هر سـو دعـايم كنـد
به قربان او اين سـرو جان من
نخواهد جـز او جان سوزان من
يگانه عزيزم در عـالم خداست
زماني نيـابـي دل از او جداست
جوابم دهد چون صدايش كنم
به هر نينوايـي نـوايش كـنـم
نـبـاشـم اگـر بـندة دل خراب
دعاهاي من را كـنـد مـستجاب
چنان مي‌نـمـايد غني الحميد
ك‍ـه انـگار از من گـنـاهي نـديد
چو خلوت طلب مي‌كنم با خدا
پذيرد مرا هـر زمـان، هـر كجا
به قربانـت اي مـهـر پائيز من
سپاس و سـتـايـش بـرانگيز من
حساب مرا بـا حـسـابت مكن
ادب مي‌كـنـي بـا عـقـابت مكن
گرفتار حيلت مكن بنده را
تـو اين بندة خوار و شرمنده را
سعادت چه جويم سعادت تويي
كمال سعـادت بـه غـايت تويي
تو باشي در عالم پناهگاه من
خريـدار اشك و غم و آه من
( ( (
بـار الها نما مرا ياري
بده حال تضّرع و زاري
تـا بـگـريم به كار و بار خودم
بـه بـدي‌هـاي روزگـار خـودم
آرزوهـا مـرا بـه چـنـگ دارند
با من هر دم هواي جنگ دارند
نـفـسِ بدخو و پر هوس دارم
مــرغـم و نـاله در قفس دارم
مـيـل دنـيـا مـرا بـه بند دارد
بـنـد، چندين چون و چند دارد
در گـنـاهـان خـويش زنجيرم
چـاره‌ام رفـت و نيست تدبيرم
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نـفـس من، بر بـدي كند اصرار
گـره در كـار مـن كـنـد بسيـار
نه مرا قدرت سـتـيزي هست
نه ز دامش ره گريزي هــسـت
واي بر مـن ز شـرم و رسـوايي
كـه نـدارم حـيـاء و پـروايــي
بده دردي كـه سـيـنه‌ام سوزد
شـعـلـه بـر خـرمن دل افروزد
تو مرا بـر خـودت نـمـايـاندي
تو خـودت را بـه مـن شناساندي
بي‌تو جـانـم غروب پائيز است
از غم روزگـار لــبـريـز اســت
بـي تو موجي شكسته مي‌مانم
مـرغـكـي پـر شكسته مي‌مانم
تو نـسـيم شـب بـهار مـنـي
تو سكـونـي هـمـه، قـرار مني
بده شـور شـب و سـحـرداري
اشـك خـونين، ز ديده كن جاري
ديده‌ام را سحر تماشا كن
گره از مشكلات من واكـن
( ( (
الـهـي مـرا آه جـانـسوز ده
سحر، سوز و ساز دل افروز ده
اگر بنده خواهي كند بندگي
بـزن تـار دل را بـه سازندگي
بده باده چندي تو ديوانه را
كه چرخي زنم دور ميـخانه را
نمازي بسازم به تكبير عشق
كنم چاره دردم به تدبير عشق
زبانم به ذكر تو گـويـا شـود
دلـم غرق در شـور و غوغا شود
به ياد تـو شـيرين شود كام من
بـجوشد همي باده در جام من
نـيـازم فـزايـد كـمـال آورد
قعود و سجودي كه حال آورد
الـهي مـنم مست و شيداي تو
گـداي جمـالِ دل آراي تـو
بيا جلوه كـن بـر دل خسته‌ام
كه در انـتظار تـو بنـشسته‌ام
مـرا انـتـظـار تـو بي‌تاب كرد
بـبين ذره ذره ز غـم آب كرد
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گر از عـشق رويت به تاب و تبم
چـه چـاره خـريدار خال لـبم
از آن ترسم آيي كز اين مشتري
نـماند بـه جز مـشتِ خاكستري
بيا مهربـان، مـهـربـانـي نما
غـريب تواَم آشـنـايــي نـمــا
نقاب از رخ مـاه خـود بــاز كن
دل خسته را لحظه‌اي ناز كن
مرا ناز تو شــوق طـاعـت دهد
سـر بـنـدگي تـا شهادت دهد
دمي از حـضورت جدايم مـكن
به يك طرفةالعين رهايم مكن
گـداي تـوام پـادشـاهي كنم
]اري كلّ شيءٍ كما هي& كنـم
( ( (
به قربان نامت که هستي از اوست
جهان جام و مي‌ را تجلي از اوست
به رحمان فـزايـندة رحمتي
رحـيـم و گشايندة جنتي
چو عالم بـه نـام تـو آغاز شد
سـراسر همه رمز شد، راز شد
بـود حـمـد تـو سـرّ هستي ما
هـدف از بـلـنـدي و پستي ما
خـداي بـلـند آسـمان و زمين
خداونـد كـرسي و عرش برين
خـدايـي كه احمد نبي‌اش بود
عـلي بـاء ]بـسمل& ولي‌اش بود
خـميري فراهم شد از آب و گل
دميدي بـر آن و نموديش دل
بر او نـام بـنـهـاده‌اي آدمــي
بـرايـش بنا كـرده‌اي عـالمي
چه عالم؟ سراسر شگفت آفرين
بود دفـترِ عـلم اهـل يـقين
ورق در ورق راز هـستي فـشان
زحيرت بَرَد طـاقـت عـاشقان
جمـالت دمادم هـويدا كـنـند
مـهـيا براي تـماشـا كـنـنــد
بـه هـر ذرّه بـينم زبـاني رسا
كه تسبيح و كرنش نمايد تو را
زمين و زمان پر زغوغاي توست
سراسر تجليِ اسماي توست
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ثناي زبانم رسـاي تـو نـيـست
دل كوچكم نيز جاي تو نيست
كجـا وصف محدود لايـق بود؟
بـه شـرحت بيان حقـايق بود
تو را طعمه قدر دهانم كــنــم
بـه قدر تـوان رزق جــانـم كنم
مرا ميل بي‌حـد و انـــدازه ده
بـه هر ياربـم جلوه‌اي تازه ده
بجوشان دلم را چو مي در سبو
كـه دائــم فـزايد طروات از او
( ( (
الـهـي تــو آرام جاني مــرا
فداي تو گشتم نشاني مــرا
نـظـر كـن بـه اشك پشيمانيم
نـجـاتـم بـده از پـريـشـانيم
دمـي از نـدامـت نـياسوده ام
قبولم نما گــر چـه آلـوده‌ام
به كوي تو هر شب نوا مي‌كنم
تو را عاشـقـانـه صـدا مي‌كنم
بـبـيـن گـريـة بي‌رياي مرا
اجـابـت كن امـشب دعاي مرا
نگاهي به حال غريبم نما
اجابـت تو امّـن يـجـيـبم نما
نه شب دارم از دوريت ني سحر
بـبـين از فراق تو‌اَم نوحه گـر
كجا بي‌كسم چون تو دارم حبيب
به هر دردمندي تو باشي طبيب
بيا ديده‌ام را تـمـاشـا نـمـا
گـره از دل خـسـته‌ام وانــما
به كوي خود هر شب پناهم بده
امان از خدنـگ گنـاهـم بـده
نياز شب و سوز سـازنـده ده
بـه وقت سـحر حال پاينده ده
الهي به عصـيان هلاكم مكن
چو عفوم نكردي بـه خاكم مكن
بـه توفيـق توبه مرا پاك كن
پس آنگه بميران و در خاك كن
خطا و گناهم ز حد شد فزون
به كارم گره مي‌زند چند و چون
بيا عفو كن جمله عصيان من
ببين ناله و اشك سوزان من
هوا و هوس را ز من دور كن
مـرا مـحـو نورٌ علي نور كـن
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( ( (
الـهـي تــو آرام جاني مــرا
فداي تو گشتم نشاني مــرا
نـظـر كـن بـه اشك پشيمانيم
نـجـاتـم بـده از پـريـشـانيم
دمـي از نـدامـت نـياسوده ام
قبولم نما گــر چـه آلـوده‌ام
به كوي تو هر شب نوا مي‌كنم
تو را عاشـقـانـه صـدا مي‌كنم
بـبـيـن گـريـة بي‌رياي مرا
اجـابـت كن امـشب دعاي مرا
نگاهي به حال غريبم نما
اجابـت تو امّـن يـجـيـبم نما
نه شب دارم از دوريت ني سحر
بـبـين از فراق تو‌اَم نوحه گـر
كجا بي‌كسم چون تو دارم حبيب
به هر دردمندي تو باشي طبيب
بيا ديده‌ام را تـمـاشـا نـمـا
گـره از دل خـسـته‌ام وانــما
به كوي خود هر شب پناهم بده
امان از خدنـگ گنـاهـم بـده
نياز شب و سوز سـازنـده ده
بـه وقت سـحر حال پاينده ده
الهي به عصـيان هلاكم مكن
چو عفوم نكردي بـه خاكم مكن
بـه توفيـق توبه مرا پاك كن
پس آنگه بميران و در خاك كن
خطا و گناهم ز حد شد فزون
به كارم گره مي‌زند چند و چون
بيا عفو كن جمله عصيان من
ببين ناله و اشك سوزان من
هوا و هوس را ز من دور كن
مـرا مـحـو نورٌ علي نور كـن





	



	
[bookmark: 190]190 

	






[bookmark: 190]190 




	



	
[bookmark: 189]189 

	






[bookmark: 189]189 
( ( (
الـهـي تــو آرام جاني مــرا
فداي تو گشتم نشاني مــرا
نـظـر كـن بـه اشك پشيمانيم
نـجـاتـم بـده از پـريـشـانيم
دمـي از نـدامـت نـياسوده ام
قبولم نما گــر چـه آلـوده‌ام
به كوي تو هر شب نوا مي‌كنم
تو را عاشـقـانـه صـدا مي‌كنم
بـبـيـن گـريـة بي‌رياي مرا
اجـابـت كن امـشب دعاي مرا
نگاهي به حال غريبم نما
اجابـت تو امّـن يـجـيـبم نما
نه شب دارم از دوريت ني سحر
بـبـين از فراق تو‌اَم نوحه گـر
كجا بي‌كسم چون تو دارم حبيب
به هر دردمندي تو باشي طبيب
بيا ديده‌ام را تـمـاشـا نـمـا
گـره از دل خـسـته‌ام وانــما
به كوي خود هر شب پناهم بده
امان از خدنـگ گنـاهـم بـده
نياز شب و سوز سـازنـده ده
بـه وقت سـحر حال پاينده ده
الهي به عصـيان هلاكم مكن
چو عفوم نكردي بـه خاكم مكن
بـه توفيـق توبه مرا پاك كن
پس آنگه بميران و در خاك كن
خطا و گناهم ز حد شد فزون
به كارم گره مي‌زند چند و چون
بيا عفو كن جمله عصيان من
ببين ناله و اشك سوزان من
هوا و هوس را ز من دور كن
مـرا مـحـو نورٌ علي نور كـن






	



	
[bookmark: 191]191 

	






[bookmark: 191]191 




	



	
[bookmark: 190]190 

	






[bookmark: 190]190 




	



	
[bookmark: 189]189 

	






[bookmark: 189]189 
( ( (
الـهـي تــو آرام جاني مــرا
فداي تو گشتم نشاني مــرا
نـظـر كـن بـه اشك پشيمانيم
نـجـاتـم بـده از پـريـشـانيم
دمـي از نـدامـت نـياسوده ام
قبولم نما گــر چـه آلـوده‌ام
به كوي تو هر شب نوا مي‌كنم
تو را عاشـقـانـه صـدا مي‌كنم
بـبـيـن گـريـة بي‌رياي مرا
اجـابـت كن امـشب دعاي مرا
نگاهي به حال غريبم نما
اجابـت تو امّـن يـجـيـبم نما
نه شب دارم از دوريت ني سحر
بـبـين از فراق تو‌اَم نوحه گـر
كجا بي‌كسم چون تو دارم حبيب
به هر دردمندي تو باشي طبيب
بيا ديده‌ام را تـمـاشـا نـمـا
گـره از دل خـسـته‌ام وانــما
به كوي خود هر شب پناهم بده
امان از خدنـگ گنـاهـم بـده
نياز شب و سوز سـازنـده ده
بـه وقت سـحر حال پاينده ده
الهي به عصـيان هلاكم مكن
چو عفوم نكردي بـه خاكم مكن
بـه توفيـق توبه مرا پاك كن
پس آنگه بميران و در خاك كن
خطا و گناهم ز حد شد فزون
به كارم گره مي‌زند چند و چون
بيا عفو كن جمله عصيان من
ببين ناله و اشك سوزان من
هوا و هوس را ز من دور كن
مـرا مـحـو نورٌ علي نور كـن







	



	
[bookmark: 192]192 

	






[bookmark: 192]192 




	



	
[bookmark: 191]191 

	






[bookmark: 191]191 




	



	
[bookmark: 190]190 

	






[bookmark: 190]190 




	



	
[bookmark: 189]189 

	






[bookmark: 189]189 
( ( (
الـهـي تــو آرام جاني مــرا
فداي تو گشتم نشاني مــرا
نـظـر كـن بـه اشك پشيمانيم
نـجـاتـم بـده از پـريـشـانيم
دمـي از نـدامـت نـياسوده ام
قبولم نما گــر چـه آلـوده‌ام
به كوي تو هر شب نوا مي‌كنم
تو را عاشـقـانـه صـدا مي‌كنم
بـبـيـن گـريـة بي‌رياي مرا
اجـابـت كن امـشب دعاي مرا
نگاهي به حال غريبم نما
اجابـت تو امّـن يـجـيـبم نما
نه شب دارم از دوريت ني سحر
بـبـين از فراق تو‌اَم نوحه گـر
كجا بي‌كسم چون تو دارم حبيب
به هر دردمندي تو باشي طبيب
بيا ديده‌ام را تـمـاشـا نـمـا
گـره از دل خـسـته‌ام وانــما
به كوي خود هر شب پناهم بده
امان از خدنـگ گنـاهـم بـده
نياز شب و سوز سـازنـده ده
بـه وقت سـحر حال پاينده ده
الهي به عصـيان هلاكم مكن
چو عفوم نكردي بـه خاكم مكن
بـه توفيـق توبه مرا پاك كن
پس آنگه بميران و در خاك كن
خطا و گناهم ز حد شد فزون
به كارم گره مي‌زند چند و چون
بيا عفو كن جمله عصيان من
ببين ناله و اشك سوزان من
هوا و هوس را ز من دور كن
مـرا مـحـو نورٌ علي نور كـن








	



	
[bookmark: 193]193 

	






[bookmark: 193]193 




	



	
[bookmark: 192]192 

	






[bookmark: 192]192 




	



	
[bookmark: 191]191 

	






[bookmark: 191]191 




	



	
[bookmark: 190]190 

	






[bookmark: 190]190 




	



	
[bookmark: 189]189 

	






[bookmark: 189]189 
( ( (
الـهـي تــو آرام جاني مــرا
فداي تو گشتم نشاني مــرا
نـظـر كـن بـه اشك پشيمانيم
نـجـاتـم بـده از پـريـشـانيم
دمـي از نـدامـت نـياسوده ام
قبولم نما گــر چـه آلـوده‌ام
به كوي تو هر شب نوا مي‌كنم
تو را عاشـقـانـه صـدا مي‌كنم
بـبـيـن گـريـة بي‌رياي مرا
اجـابـت كن امـشب دعاي مرا
نگاهي به حال غريبم نما
اجابـت تو امّـن يـجـيـبم نما
نه شب دارم از دوريت ني سحر
بـبـين از فراق تو‌اَم نوحه گـر
كجا بي‌كسم چون تو دارم حبيب
به هر دردمندي تو باشي طبيب
بيا ديده‌ام را تـمـاشـا نـمـا
گـره از دل خـسـته‌ام وانــما
به كوي خود هر شب پناهم بده
امان از خدنـگ گنـاهـم بـده
نياز شب و سوز سـازنـده ده
بـه وقت سـحر حال پاينده ده
الهي به عصـيان هلاكم مكن
چو عفوم نكردي بـه خاكم مكن
بـه توفيـق توبه مرا پاك كن
پس آنگه بميران و در خاك كن
خطا و گناهم ز حد شد فزون
به كارم گره مي‌زند چند و چون
بيا عفو كن جمله عصيان من
ببين ناله و اشك سوزان من
هوا و هوس را ز من دور كن
مـرا مـحـو نورٌ علي نور كـن









	



	
[bookmark: 194]194 

	






[bookmark: 194]194 




	



	
[bookmark: 193]193 

	






[bookmark: 193]193 




	



	
[bookmark: 192]192 

	






[bookmark: 192]192 




	



	
[bookmark: 191]191 

	






[bookmark: 191]191 




	



	
[bookmark: 190]190 

	






[bookmark: 190]190 




	



	
[bookmark: 189]189 

	






[bookmark: 189]189 
( ( (
الـهـي تــو آرام جاني مــرا
فداي تو گشتم نشاني مــرا
نـظـر كـن بـه اشك پشيمانيم
نـجـاتـم بـده از پـريـشـانيم
دمـي از نـدامـت نـياسوده ام
قبولم نما گــر چـه آلـوده‌ام
به كوي تو هر شب نوا مي‌كنم
تو را عاشـقـانـه صـدا مي‌كنم
بـبـيـن گـريـة بي‌رياي مرا
اجـابـت كن امـشب دعاي مرا
نگاهي به حال غريبم نما
اجابـت تو امّـن يـجـيـبم نما
نه شب دارم از دوريت ني سحر
بـبـين از فراق تو‌اَم نوحه گـر
كجا بي‌كسم چون تو دارم حبيب
به هر دردمندي تو باشي طبيب
بيا ديده‌ام را تـمـاشـا نـمـا
گـره از دل خـسـته‌ام وانــما
به كوي خود هر شب پناهم بده
امان از خدنـگ گنـاهـم بـده
نياز شب و سوز سـازنـده ده
بـه وقت سـحر حال پاينده ده
الهي به عصـيان هلاكم مكن
چو عفوم نكردي بـه خاكم مكن
بـه توفيـق توبه مرا پاك كن
پس آنگه بميران و در خاك كن
خطا و گناهم ز حد شد فزون
به كارم گره مي‌زند چند و چون
بيا عفو كن جمله عصيان من
ببين ناله و اشك سوزان من
هوا و هوس را ز من دور كن
مـرا مـحـو نورٌ علي نور كـن










	



	
[bookmark: 195]195 

	






[bookmark: 195]195 




	



	
[bookmark: 194]194 

	






[bookmark: 194]194 




	



	
[bookmark: 193]193 

	






[bookmark: 193]193 




	



	
[bookmark: 192]192 

	






[bookmark: 192]192 




	



	
[bookmark: 191]191 

	






[bookmark: 191]191 




	



	
[bookmark: 190]190 

	






[bookmark: 190]190 




	



	
[bookmark: 189]189 

	






[bookmark: 189]189 
( ( (
الـهـي تــو آرام جاني مــرا
فداي تو گشتم نشاني مــرا
نـظـر كـن بـه اشك پشيمانيم
نـجـاتـم بـده از پـريـشـانيم
دمـي از نـدامـت نـياسوده ام
قبولم نما گــر چـه آلـوده‌ام
به كوي تو هر شب نوا مي‌كنم
تو را عاشـقـانـه صـدا مي‌كنم
بـبـيـن گـريـة بي‌رياي مرا
اجـابـت كن امـشب دعاي مرا
نگاهي به حال غريبم نما
اجابـت تو امّـن يـجـيـبم نما
نه شب دارم از دوريت ني سحر
بـبـين از فراق تو‌اَم نوحه گـر
كجا بي‌كسم چون تو دارم حبيب
به هر دردمندي تو باشي طبيب
بيا ديده‌ام را تـمـاشـا نـمـا
گـره از دل خـسـته‌ام وانــما
به كوي خود هر شب پناهم بده
امان از خدنـگ گنـاهـم بـده
نياز شب و سوز سـازنـده ده
بـه وقت سـحر حال پاينده ده
الهي به عصـيان هلاكم مكن
چو عفوم نكردي بـه خاكم مكن
بـه توفيـق توبه مرا پاك كن
پس آنگه بميران و در خاك كن
خطا و گناهم ز حد شد فزون
به كارم گره مي‌زند چند و چون
بيا عفو كن جمله عصيان من
ببين ناله و اشك سوزان من
هوا و هوس را ز من دور كن
مـرا مـحـو نورٌ علي نور كـن











	



	
[bookmark: 196]196 

	






[bookmark: 196]196 




	



	
[bookmark: 195]195 

	






[bookmark: 195]195 




	



	
[bookmark: 194]194 

	






[bookmark: 194]194 




	



	
[bookmark: 193]193 

	






[bookmark: 193]193 




	



	
[bookmark: 192]192 

	






[bookmark: 192]192 




	



	
[bookmark: 191]191 

	






[bookmark: 191]191 




	



	
[bookmark: 190]190 

	






[bookmark: 190]190 




	



	
[bookmark: 189]189 

	






[bookmark: 189]189 
( ( (
الـهـي تــو آرام جاني مــرا
فداي تو گشتم نشاني مــرا
نـظـر كـن بـه اشك پشيمانيم
نـجـاتـم بـده از پـريـشـانيم
دمـي از نـدامـت نـياسوده ام
قبولم نما گــر چـه آلـوده‌ام
به كوي تو هر شب نوا مي‌كنم
تو را عاشـقـانـه صـدا مي‌كنم
بـبـيـن گـريـة بي‌رياي مرا
اجـابـت كن امـشب دعاي مرا
نگاهي به حال غريبم نما
اجابـت تو امّـن يـجـيـبم نما
نه شب دارم از دوريت ني سحر
بـبـين از فراق تو‌اَم نوحه گـر
كجا بي‌كسم چون تو دارم حبيب
به هر دردمندي تو باشي طبيب
بيا ديده‌ام را تـمـاشـا نـمـا
گـره از دل خـسـته‌ام وانــما
به كوي خود هر شب پناهم بده
امان از خدنـگ گنـاهـم بـده
نياز شب و سوز سـازنـده ده
بـه وقت سـحر حال پاينده ده
الهي به عصـيان هلاكم مكن
چو عفوم نكردي بـه خاكم مكن
بـه توفيـق توبه مرا پاك كن
پس آنگه بميران و در خاك كن
خطا و گناهم ز حد شد فزون
به كارم گره مي‌زند چند و چون
بيا عفو كن جمله عصيان من
ببين ناله و اشك سوزان من
هوا و هوس را ز من دور كن
مـرا مـحـو نورٌ علي نور كـن












	



	
[bookmark: 197]197 

	






[bookmark: 197]197 




	



	
[bookmark: 196]196 

	






[bookmark: 196]196 




	



	
[bookmark: 195]195 

	






[bookmark: 195]195 




	



	
[bookmark: 194]194 

	






[bookmark: 194]194 




	



	
[bookmark: 193]193 

	






[bookmark: 193]193 




	



	
[bookmark: 192]192 

	






[bookmark: 192]192 




	



	
[bookmark: 191]191 

	






[bookmark: 191]191 




	



	
[bookmark: 190]190 

	






[bookmark: 190]190 




	



	
[bookmark: 189]189 

	






[bookmark: 189]189 
( ( (
الـهـي تــو آرام جاني مــرا
فداي تو گشتم نشاني مــرا
نـظـر كـن بـه اشك پشيمانيم
نـجـاتـم بـده از پـريـشـانيم
دمـي از نـدامـت نـياسوده ام
قبولم نما گــر چـه آلـوده‌ام
به كوي تو هر شب نوا مي‌كنم
تو را عاشـقـانـه صـدا مي‌كنم
بـبـيـن گـريـة بي‌رياي مرا
اجـابـت كن امـشب دعاي مرا
نگاهي به حال غريبم نما
اجابـت تو امّـن يـجـيـبم نما
نه شب دارم از دوريت ني سحر
بـبـين از فراق تو‌اَم نوحه گـر
كجا بي‌كسم چون تو دارم حبيب
به هر دردمندي تو باشي طبيب
بيا ديده‌ام را تـمـاشـا نـمـا
گـره از دل خـسـته‌ام وانــما
به كوي خود هر شب پناهم بده
امان از خدنـگ گنـاهـم بـده
نياز شب و سوز سـازنـده ده
بـه وقت سـحر حال پاينده ده
الهي به عصـيان هلاكم مكن
چو عفوم نكردي بـه خاكم مكن
بـه توفيـق توبه مرا پاك كن
پس آنگه بميران و در خاك كن
خطا و گناهم ز حد شد فزون
به كارم گره مي‌زند چند و چون
بيا عفو كن جمله عصيان من
ببين ناله و اشك سوزان من
هوا و هوس را ز من دور كن
مـرا مـحـو نورٌ علي نور كـن













	



	
[bookmark: 198]198 

	






[bookmark: 198]198 




	



	
[bookmark: 197]197 

	






[bookmark: 197]197 




	



	
[bookmark: 196]196 

	






[bookmark: 196]196 




	



	
[bookmark: 195]195 

	






[bookmark: 195]195 




	



	
[bookmark: 194]194 

	






[bookmark: 194]194 




	



	
[bookmark: 193]193 

	






[bookmark: 193]193 




	



	
[bookmark: 192]192 

	






[bookmark: 192]192 




	



	
[bookmark